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ئهم االله علي محمد و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
این مسأله فروعی دارد که سه فرع از آن در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و بود. عرض شد که  675بحث در مسأله 

 شود.یک فرع دیگر باقی مانده است که در ذیل بررسی می

بنى على بقائه و لا یجري  ،جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الوضوءو أمّا إذا »نوشته است:  675مرحوم سید )ره( در ادامه مسأله

استصحاب الحدث حینئذ حتىّ یعارضه لعدم اتّصال الشک بالیقین به حتىّ یحكم ببقائه و الأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ 

 .1«ی هذه الصورة أیضاًوجوب إحرازه و لكنّ الأحوط الوضوء ف ،الوضوء و إن کان کذلک إلّا أنّ مقتضى شرطیّة الوضوء

و یک از این د، ولی در اینكه کدامه باشداگر شخص به طهارت و حدث علم داشت ،به نظر مرحوم سید )ره( این است که فرع چهارم،

نا گذاشته بر بقاء حدث ب ولی به تاریخ حدث جاهل باشد، ،متأخر بوده است، شک داشته باشد، لكن به تاریخ وضو علم داشته باشد

 و لذا باید دوباره وضو بگیرد. شودمی

دلیل حكم مذکور، قاعده اشتغال است ]الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة[. در فرض مذکور، تكلیف بر ذمه شخص آمده است 

ت برائولی در فرض مورد بحث، طهارت براي فرد احراز نشده است لذا براي اینكه یقین به  ،و آن، خواندن نماز با طهارت است

 باید وضو بگیرد. ، اوذمه براي شخص حاصل شود

توان استصحاب طهارت و استصحاب حدث را جاري کرد که بعد از جریان این دو اند که علاوه بر قاعده اشتغال میاي گفتهعده

شود جوع میال رکنند و بعد از اینكه این دو استصحاب تساقط کردند، به قاعده اشتغاستصحاب، این دو با هم تعارض و تساقط می

شود که ذمه شخص به نماز با طهارت مشغول شده است و براي یقین به فراغ ذمه، شخص باید وضو بگیرد و سپس نماز و گفته می

 بخواند.

رد، توان استصحاب حدث را جاري کاند که در بحث مورد نظر براي اثبات حدثیت، علاوه بر قاعده اشتغال میبعضی دیگر گفته

اند که در فرض مورد نظر ارکان استصحاب ریخ حدث مجهول است و در دلیل خود براي جریان استصحاب حدث گفتههرچند که تا

کامل است، یعنی هم یقین به حدث وجود دارد و هم شک در بقاء حدث وجود دارد و قضیه متیقنه و مشكوکه نیز واحد است لذا 

 جریان استصحاب حدث مشكلی ندارد.

زمان شک باید متصل به  )ره( بر جریان استصحاب حدث در فرض مذکور، اشكال کرده و فرموده است کهالبته مرحوم آخوند 

زمان یقین باشد، ولی در فرض مورد بحث زمان شک متصل به زمان یقین نیست لذا جریان استصحاب حدث مشكل است زیرا 
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ه یعنی چون تاریخ حدث مجهول است، محتمل است ک محتمل است که شک به یقین متصل نباشد و به وضو تخلّل پیدا کرده باشد،

توان بقاء حدث را نمی ،زمان حدث قبل از زمان وضو باشد و شخص بعد از حدوث حدث، وضو گرفته باشد که در این صورت

 استصحاب کرد چون محرز نیست که زمان شک به یقین متصل باشد.

به تاریخ حدث و طهارت استصحاب حدث در فرضی که  ده است که[ فرمو675مسأله مورد بحث ]مسألهمرحوم سید )ره( در ذیل 

هرچند که اشكال عدم اتصال زمان شک و یقین در این فرض نیز وجود  شود،به تاریخ وضو جهل وجود داشته باشد، جاري مییا 

شرطیت وضو، احراز وضو است لذا شخص قطعاً باید وضو بگیرد و جریان  مقتضاي وضو جنبه شرطیت دارد و دارد، لكن چون

 استصحاب حدث مشكلی ندارد.

إذا نسی و صلىّ فلا إشكال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر،  ،من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث» :755مسأله

عد الوقت و أمّا إذا کان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه و فیجب علیه الإعادة إن تذکّر فی الوقت و القضاء إن تذکّر ب

لكنّه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء فی هذه الصورة أیضاً و کذا  ،یمكن أن یقال بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ ،صلىّ

 .1«الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین و الشک فی المتقدّم منهما

 .سید )ره( در مسأله مذکور، چند فرع را مورد بررسی قرار داده استمرحوم 

این است که اگر وظیفه کسی وضو گرفتن باشد و این لزوم وضو به خاطر این باشد که بعد از حدث در وضو شک کرده  فرع اول،

گیرد و راموش کند که وضو بباشد ]، یعنی شک کرده باشد که بعد از صدور حدث وضو گرفته است یا وضو نگرفته است[، ولی ف

اگر هنوز وقت باقی است و یادش آمد که بدون  لذا نماز بخواند، به حسب ظاهر در بطلان نمازي که خوانده است، اشكالی نیست

 رد.جا آوه باید قضاي نماز را ب ،بعد از وقت یادش آمد آن وضو نماز خوانده است، باید وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند و اگر

و رافع آن حدث  ، استصحاب حدث است، زیرا یقین به صدور حدث وجود دارد و در بقاء آن حدثمذکور در فرع اول دلیل حكم

شود که در این صورت نمازي که شخص خوانده است، نماز با شک شده است که بقاء حدث سابق استصحاب می ]، یعنی وضو[

راً نماز کند که ظاهازش را اعاده کند و اصل عملی استصحاب اقتضاء میاست لذا باید نموضو نبوده است، بلكه نماز با حدث بوده 

کند و شاید مراد مرحوم سید )ره( که فرموده است که به شخص باطل است چون اصول عملیه وظیفه ظاهري مكلفّ را معیّن می

که  این است ،آیدت میحسب ظاهر نماز شخص باطل است نیز این باشد که وظیفه ظاهري شخص که از اصل استصحاب به دس

 نمازش باطل است و باید آن را اعاده کند.

صحاب در جریان استکه جریان استصحاب در فرض مذکور، یک شرطی دارد و آن، این است که مطلق یقین و شک  گفته شده است

عنی در فرض مذکور ، یکنداند که یقین و شک تقدیري کفایت نمیکافی باشد، هرچند که یقین و شک فعلی نباشد چون بعضی گفته

 حكم به و که شخص، مأمور به وضو گرفتن بوده است و فراموش کرده است که وضو بگیرد و با همان حال نماز خوانده است

صحیح نیست چون در این صورت، شک، شک تقدیري است  این استصحاب است، شده به سبب استصحاب حدثاو بطلان نماز 

 کرداستصحاب بقاء حدث را جاري می ،شدمتوجه می که وضو بگیرد لذا اگر است فراموش کرده و شک فعلی نیست چون شخص

شد که آیا محدِث به حدث است یا محدِث به حدث و لذا شک مورد نظر، تقدیري است، یعنی اگر در ظرف آن زمان متوجه می
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علی قین و شک، شک و یقین مورد نظر نیز باید فبنابراین، با توجه به اینكه علاوه بر ی .شدنیست استصحاب بقاء حدث جاري می

 شک در فرض مذکور، تقدیري است لذا جریان استصحاب در این فرض مشكل است. و باشند

ه ثبوت شود، به این نحو که گفته شود که یقین بنكته دیگر، این است که گفته شود که در فرض مذکور، به قاعده اشتغال تمسک می

به ثبوت  و این یقین، اقتضاي یقین سلم بوده است، یعنی شخص یقین داشته است که امر به صلاة متوجه او شده استامر به صلاة م

شود که یقین به سقوط تكلیف پیدا کند و یقین به سقوط تكلیف و فراغ تكلیف را دارد و در این صورت، زمانی ذمه شخص بري می

در خارج از وقت  کند یا اعادهدر وقت باید نمازش را وضو بخواند لذا شخص شود که شخص نمازش را با ذمه زمانی حاصل می

 قضا کند.

 در فرض مذکور که شخص، مأمور به وضو بوده است و فراموش کرده است اند کهاي گفتهمرحوم سید )ره( فرموده است که عده

عد اگر شخص ب -وانده است، قاعده فراغوضو بگیرد و نماز خوانده است و بعد از نماز متوجه شده است که بدون وضو نماز خ که

کند و طبق این قاعده به جاري می -کند که به صحت عمل انجام شده، حكم شوداز انجام عمل شک کرد، قاعده فراغ اقتضاء می

 .شودصحت نماز خوانده شده، حكم می

راغ از عمل باشد، مثلاً بعد از اینكه چون در قاعده فراغ، شک باید بعد از ف لكن جریان قاعده فراغ در این فرض، مشكل است

کند که آیا نمازش صحیح بوده است یا صحیح نبوده است که در این صورت، به صحت نمازي شخص نمازش را خواند، شک می

 توان با قاعده فراغ برطرف کرد.و این شک را نمی شود، لكن شک در بحث مورد نظر، قبل از عمل استکه خوانده است، حكم می

به حالت سابقه جهل دارد، یعنی این است که شخص، مأمور به وضو است و این وجوب وضو به خاطر این است که  دوم،فرع 

واجب است که براي نماز وضو بگیرد، لكن اگر شخص فراموش کرد  ،محدِث است یا طهارت دارد که در این صورتداند که نمی

باطل است و دلیل حكم مذکور، قاعده اشتغال است چون ذمّه شخص مشغول  ،ستو با همان حال نماز خواند، نمازي که خوانده ا

هارت شود که نمازش را با طشود و تكلیف از او ساقط میبه تكلیف ]، یعنی نماز با طهارت[ بوده است و وقتی ذمه شخص بري می

 بخواند لذا باید وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند.

اي وجود ندارد تا در فرض شک فرض مذکور، جایز نیست چون یقین سابق و حالت سابقهتمسک به استصحاب بقاء حدث در 

 همان حالت سابق استصحاب شود.

شود طور که گفته شد، قاعده فراغ در فرضی جاري میهمانهمچنین، تمسک به قاعده فراغ نیز در فرض مذکور، جایز نیست چون 

 رتی که در فرض مورد بحث، شک قبل از فراغ از عمل آمده است.در صو ؛که شک بعد از فراغ از عمل آمده باشد
 تفاوت بین فرع اول و فرع دوم

 هک در حكم به بطلان نماز بین دو فرع مذکور، تفاوتی نیست مگر اینكه گفته شود که استصحاب ]بنا بر بعضی وجوه که گفته شود

ولی  ،ودشیقین، فعلی باشد[ در فرع اول جاري میمطلق شک و یقین در جریان استصحاب کافی است و نیاز نیست که شک و 

 اي وجود ندارد تا استصحاب شود.شود چون طبق فرع دوم، اصلاً حالت سابقهاستصحاب در فرع دوم جاري نمی

فرع سوم، این است که شخص، مأمور به وضو گرفتن است و این وجوب وضو گرفتن از باب تعاقب و توارد حالتین است، یعنی 

با تمسک به قاعده اشتغال به  نیزه حدث و طهارت دارد، لكن در تقدم و تأخر این دو شک دارد که در این صورت شخص علم ب

 ،اگر شخص فراموش کند که وضو بگیرد و نماز بخواند و باید وضو بگیرد ،شود و در نتیجهمحدثِ بودن چنین شخصی حكم می
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در خارج از وقت آن را قضا نماید و دلیل این حكم نیز  کند یا ن را اعادهنمازي که خوانده است، صحیح نیست و باید در وقت آ

 .قاعده اشتغال است ]الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة[

هارت یقینی یا طاي که یقینی باشد ]حدث تواند استصحاب را جاري نماید زیرا حالت سابقهدر فرض مذکور، شخص نمی :نكته

یقینی[، وجود ندارد، هرچند که علم اجمالی به حدث و طهارت وجود دارد، ولی جریان استصحاب در این مورد مشكل است چون 

اگر مثلاً استصحاب حدث را جاري کند، زمان شک و یقین به هم متصل نیست چون محتمل است که بعد از حدث، وضو گرفته 

 بحث، تمسک به استصحاب جایز نیست. . بنابراین، در فرض موردباشد

«الحمدلله رب العالمین»


